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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی حمد سورهی بحث نماز، ادامه

که مقدّمات نماز را به پایان بردیم، وارد بحث خاطر عزیزان است که در مبحث نماز، بعد از این

ی حمد رسیدیم. قبل از ورود به مقارنات نماز شدیم و در بحث مقارنات نماز به موضوع قرائت سوره

ی آداب قرائت قرآن مورد اشاره قرار دادیم و چند ابتدا نکات متعدّدی را در زمینهخود سوره، 

 ی حمد شدیم. ای است که وارد سورهجلسه

طور که عرض کردم بنای ما بر این است که تا جایی که جلسه آمادگی دارد، این سوره را همان

ای پیچیده و ظریف و گونهها بهبحثچندین بار از ابتدا تا انتها بخوانیم؛ و هر جا احساس کردیم 

مندان را به  کنیم و علاقهجا توقّف میسنگین شده است که هضم آن برای عزیزان دشوار شد، همان

اند، ارجاع نوشته یی که مفسّران بزرگ با استفاده از روایات اهل بیتمتون عمیق تفسیری

 خواهیم داد. 

-ی سورهکه نخستین آیه 1«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»در  ی قبل خدا توفیق داد تأمّلات اندکیجلسه

 پردازیم.ی آن میی حمد است، داشتیم؛ در بازخوانی این سوره، به ادامهی شریفه
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اِستغراق است؛  «لامِ»و  «الف» «اَلْحمَْدُ» «لامِ»و  «الف»به یک تعبیر  2«اَلْحمَْدُ ِللهِ رَبِّ الْعالَمِینَ»

حمد، تمام اقسام و انواع حمد مختصّ ذات مقدّس احدیّت است. این را که تمام اقسام یعنی تمام 

توان توضیح داد که گاهی اوقات حمد به گونه میحمد مختصّ خداوند است، به یک اعتبار این

خاطر صفات خوبی است که کسی دارد و فرد به اعتبار آن صفات نیک مورد حمد و ستایش قرار 

که اسم ذات مُستَجمِع جمیع صفات کمالیه، اعمّ از  «الله»دّس اَحَدیّت با اسم گیرد؛ ذات مقمی

ی صفات خوب است؛ پس اگر حمد در قبال صفت نیک بخواهد جمالیّه و جلالیّه است، کانون همه

ی صفات نیک در حدّ اطلاق، در ذات مقدّس حق وجود دارد و لذا به این اعتبار انجام شود، همه

اند، بازتاب و شعاعی از ای از صفات نیک بردهای متعال است. اگر دیگران هم بهرهحمد سزاوار خد

ی صفات صفات نیک الهی است که در آنها منعکس شده، تابیده و ظهور کرده است. مبدأ همه

ذات مُستَجمِع جمَیع صفات  «الله»، «الْحمَْدُ ِللهِ»نیک، خدای متعال است. این به لحاظ اوّل، که 

 است. کمالیه 

کنیم، به لحاظ نعمت و احسانی که از او ستاییم و حمد میبه اعتبار دوم، گاهی اوقات کسی را می

سرمنشأ گرفته است و به دیگران یا به خودمان رسیده است. خیراتی از او صادر شده و به دیگران 

این لحاظ هم مبدأ ستاییم. به ها و خیرات، آن شخص را میرسیده است. به اعتبار آن نِعَم و احسان

ی نعم و عطایا و خیرات، ذات مقدّس احدیّت است. هرچه در عالم، وجود دارد، عطای حق همه

است؛ نِعَم الهیه است. خدا ربّ عالم است. چون ربّ است؛ صاحب است؛ مالک است؛ پروراننده 
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ل سزاوار است، لذا حمد به اعتبار نعمت و احسان هم متعلّق به خدای متعال است. خدای متعا

 حمد است. 

 یعنی ذات مُستَجمِع صفات کمالیه اشاره دارد، در ادامه «الله»که ابتدا به  «الْحمَْدُ ِللهِ»ی آیه

 بودنش هم سزاوار حمد و ستایش است.  «رَبِّ العْالَمِینَ»خدا به خاطر  «رَبِّ العْالَمیِنَ»گوید:  می

بستاییم و حمد کنییم، بیه خیاطر چشیم امییدی      سومین علّتی که ممکن است سبب شود کسی را 

کنیم تا از رهگیذر ایین حمید و سیتایش، میا را میورد اِنعیام و        است که به او داریم. از او تعریف می

هیایی کیه   ها و نیکیها، محبّتاحِسانی قرار دهد که هنوز نداده است. گاهی انسان به خاطر احسان

کند. خدای متعال رحمیان و رحییم   خص را حمد میامید دارد کسی نسبت به او انجام دهد، آن ش

است.  هم رحمت عامهّ دارد؛ رحمت دنییوی و رحمیت فراگییر دارد؛ و هیم رحییم اسیت؛ رحمیت        

کند. اُخرَوی و رحمت اختصاصی برای مؤمنین دارد؛ رحمتی دارد که در قیامت ظهور تامّی پیدا می

تعیال دارد، هیم خیدا را بسیتاید. لیذا      ممکن است انسان به دلیل این چشم امیدی که به خیدای م 

یعنی چیون خیدا رحمیان و رحییم اسیت هیم        3«الرَّحمْنِ الرَّحیمِ». «اَلْحمَْدُ ِللهِ رَبِّ العْالَمیِنَ»فرمود: 

 سزاوار حمد است.

گاهی اوقات هم حمد و ستایش به خاطر جلال و شکوه کسی است؛ هیبتی اسیت کیه کسیی دارد؛    

قدرت و اقتدار او دارد. خدا قادر مطلق است؛ خدا قَهّار اسیت؛ خیدا    ترسی است که انسان در دل از
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شیود.  و صاحب روز جزاست؛ روزی که قدرت الهی در میورد خلیق اعمیال میی     4«مالِكِ یوَْمِ الدیِنِ»

بنابراین اگر کسی بخواهد به دلیل حساب بردن از قدرت کسی، او را بستاید و حمد کنید، بیاز هیم    

 اطلاق، سزاوار حمد است، خدای مالک است. تنها کسی که به نحو 

ی اقسام حمد، حمد به خاطر صفات نیک، حمد به خاطر نعمت و احسانی که شخص عطا  پس همه

هایی که تا امروز عطیا  ها و احسانکرده است، حمد به خاطر طمع و چشم امیدی که انسان به انعام

-یک فرمانروای مقتدر دارد، حمد به همهنشده، دارد، یا حمد به خاطر ترس و هراسی که از قدرت 

اَلْحَمدْدُ ِللهِ رَبِّ العْدالمَِینَا اَلدرَّحْمنِ الدرَّحیمِا     »ی خداست. لذا فرمیود:  ها، سزاوار و زیبندهی این لحاظ

به چهار لحاظ حمد متعلّق به خداست و خیدا سیزاوار حمید اسیت. لیذا فرمیود:        «مالِكِ یوَْمِ الدیِنِ

ی اقسام مختلفی که متصوّر است داشته باشد، سزاوار خیدای متعیال   ی حمد، با همه؛ همه«اَلْحمَْدُ»

ی حمید  توان تصوّر کرد. بنیابراین همیه  است. علّتی غیر از این چهار علّت برای حمد و ستایش نمی

 زیبنده و سزاوار خدای متعال است. 

  نِعَمِهِ  اللهَ عَرَّفَ عِبادَهُ بَعْضَ اِنَّ»نقل شده است که حضرت فرمودند:  در روایتی از امیرالمؤمنین 

های خود را اجمالاً به بندگان خود معرّفی کرد و خدای متعال برخی از نعمت« جُمَلاً  عَلَیهِْمْ

خدا چرا  «أوْ تُعْرَّفَ ٰمَعْرِّفَةِ جمَِیعهِا بِالتّفَْصِیلِ ِلأنَها أكْثَرُّ مِنْ أنّْ تُحْصى ٰإذْ لا یَقدِْرونَّ عَلى»شناساند. 

هایش شناساند؟ چون بندگان قدرت شناخت هایش را به بندهبه صورت مُجمل برخی از نعمت
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های الهی بیش از آن است که قابل شمارش و های الهی را نداشتند؛ چون نعمتی نعمتهمه

ای از آن های الهی فراتر از حدّ شناخت و شمارش عِباد بود، خدا گوشهشناخت باشد. چون نعمت

 5«ما أنعَْمَ بِهِ عَلَیْنا ٰعَلى  فَقالَ لهَُمْ قولُوا اَلْحمَْدُ ِللهِ»را، آن هم به اجمال، به بندگانش شناساند. نِعَم 

؛ حمد سزاوار خداست به «اَلْحمَْدُ ِللهِ»گونه است، بگویید: سپس خدای متعال فرمود: اکنون که این

شناسیم و خدا ها را نمیا کلّ آن نعمتها که به ما عطا فرموده است. که مخاطر آنچه از نعمت

ها ادا شود، ی آن نعمتکه حقّ همهای از آن را به ما شناسانده است. ولی برای ایناجمالاً گوشه

ی حمد، تمامیّت حمد سزاوار و متعلّق به خدای متعال است. یعنی همه ا«اَلْحَمْدُ ِللهِ»فرمود بگویید: 

نعِْمَةٍ   ما بنِا مِنْ»خوانید، در تعقیبات نماز در دعا می چون هر نعمتی داریم، عطای خداست.

خدایا هر نعمتی داریم از جانب توست؛ مُنعِم دیگری وجود ندارد؛ هر چه هست، عطا و  6« فَمِنْكَ

تو و نه هیچ کسی جز تو، ولیّ  7«اْلإعْطاءِ  وَلِيُّ  دونهِِمْ  مِنْ  أنْتَ»لطف و فیض توست. یا داریم 

ی عطایا از جانب تو است. وقتی انسان دید هیچ کنی. خدایا همهسی هستی که عطا میاعطایی؛ ک

نعمتی جز از جانب حق نیست و هر نعمتی داریم از جانب حق به ما رسیده است و اگر نعمتی هم 

کند. بخواهد در آینده برسد، صرفاً از جانب حقّ متعال است، طبیعتاً انسان از خلق قطع طمع می

ی خلق بُرَد؛ از همهی انسان این است که از غیر خدا طمع میدر روحیه «اَلْحمَْدُ ِللهِ»ثار یکی از آ
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کند و این یکی از کمالات بسیار بزرگ برای انسان مؤمن است و یک امر بدیهی هم یأس پیشه می

است. من باید به کسی چشم امید داشته باشم که کاری دست اوست؛ قدرتی دارد. اگر در عالم 

یی جز حقّ متعال نیست، ای نیست؛ مُنعمِی جز حقّ متعال نیست؛ مُعطیکسی جز حقّ متعال کاره

قطع طمع  «اَلْحمَْدُ ِللهِ»های اند داشته باشم؟ لذا یکی از میوهکارهچرا چشم امید به کسانی که هیچ

 از ماسِوَی الله است. 

کند؟ کسی که ت. چه کسی در عبادتش ریا میاخلاص در عبادت اس  «اَلْحمَْدُ ِللهِ»از نتایج دیگر 

کند خودش را انسان خوبی دهد؛ سعی میچشم امیدی به خلقی دارد که نزد آنها عبادت انجام می

بین شوند،  بینی و حُسن ظنّ آنها را به خودش جلب کند. دیگران به من خوشجلوه دهد و خوش

ست؛ اگر عطایی جز از جانب خدا نیست، ای برای من دارد؟ اگر کاری دست غیر خدا نیچه فایده

-خلق مرا انسان خیلی عارف، زاهد و عابد چنین و چنانی هم تصوّر کردند، این تصوّر آنها چه فایده

ای برای من دارد؟ چه خیری برای من دارد؟ این یک گمان باطل است که گمان کنم اگر دیگران 

لا مُؤَثِّرَّ فِيّ »دیگران در زندگی من مؤثّرند؟ بین شدند، آثار خیری برای من دارد. مگر به من خوش

مؤثّری وجود ندارد. پس چرا ریا کنم؟ لذا اخلاص در  «الله»؛ در عالم وجود، جز 8«الوُجُود إلاَ الله

 است. « اَلْحمَْدُ ِللهِ» ی فهم حقیقتعبادت نتیجه
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دارد؟ متأسّفانه بشر دچار گویند، چه اهمیّتی کنند و چه میکه خلق راجع به من چه فکری میاین

شود.  شود؛ او را نکوهش کنند، غمگین میتوهّم است. مردم از او تعریف کنند، خوشحال می

راستی انسان خوبی هستم، چه مردم نکوهش و ستایش مردم در واقعیت که اثری ندارد. اگر من به

انسان خوبی هستم. و اگر کند؟ الحمَْدُلله از من تعریف کنند، چه مرا نکوهش کنند، چه فرقی می

ای دارد؟ راستی انسان بدی هستم، مردم هم از من خیلی تعریف کنند؛ این تعریف چه فایدهبه

شوم که دانم انسان بدی هستم، خوشحال میدهد. من که میتعریف مردم که واقعیت را تغییر نمی

ها، هر دو ز ستایشها و هم شادمان شدن اکنند؟! هم محزون شدن از نکوهشمردم تعریف می

اید و سیر هستید؛ بعد دیگران اسیر توهّم بودن است. فرض کنید شما الآن ناهار مفصّلی خورده

ی  میرد؛ به اصطلاح از شدّت گرسنگی، رودهبگویند این بدبخت را نگاه کن؛ از گرسنگی دارد می

-بدهد. شما که می خورد؛ الآن است که از ضعف بیفتد و جانی کوچکش را می بزرگش دارد روده

-اید و اصلاً گرسنه نیستید، به خاطر حرف مردم ناراحت مییی خوردهدانید غذای مفصّل و مقوّی

-گویند فلانی، نمیپیچید، دیگران می شوید؟! یا به عکس، در حالی که از گرسنگی به خودتان می

ش انواع و اقسام اخورد! در هر وعده، سر سفرهدانی چه غذاهای اعلاء، مقوّی و لذیذی می

دانید از گرسنگی به ها خورده است. شما که میداند چهغذاهاست؛ همین امروز ظهر خدا می

کند؟! آنچه مهم است واقعیتی است های مردم خوشحالتان میپیچید، چرا این حرفخودتان می

ع صحبت گویند. فراوان راجع به این موضو که مردم راجع به من چه میکه وجود دارد، نه این

ام که حضرت به جابر جُعفی را بارها در این جلسه یادآور شده ایم. فرمایش امام باقرکرده
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ی مردم سرزمینت جمع شوند و که وقتی همهفرمودند: تو شیعه و دوست ما نیستی، مگر این

ی مردم دیارت جمع بگویند تو انسان خوبی هستی، یک سر سوزن خوشحالت نکند و اگر همه

گفتند تو انسان بدی هستی، یک سر سوزن تو را محزون نکند. ببین واقعیت چیست؛  شدند و

اگر  9« تَرّْغِیبِهِ، زاهِداً فِيّ تَزْهِیدِهِ   إنّْ كُنْتَ سالِکاً سَبِیلَهُ، راغِباً فِيّ»خودت را به کتاب خدا عرضه کن. 

د، رغبت و شوق داری؛ روی، به آنچه قرآن فرموده است به آن رغبت داشته باشیراه قرآن را می

رغبتی؛ اگر وجود و اعمالت با قرآن انطباق رغبت باشید، بی نسبت به آنچه فرموده است به آن بی

دارد، ثابت قدم و خوشحال باش؛ ولو مردم تو را نکوهش کنند. و اگر دیدی خدای نکرده راهی غیر 

ی، برای چه خوشحالی؟ برای روی، به غیر آنچه قرآن ترغیب کرده است، رغبت داراز راه قرآن می

دهد؟ این نکته خیلی ظریف است. چهار کلمه حرف مردم؟ حرف مردم کدام واقعیت را تغییر می

گذار است؛ یا متأسّفانه در خیلی افراد این نقیصه وجود دارد که حرف مردم برایشان تأثیر

واست. مهم این کند یا غمگین؛ و این یک توهّم صِرف است. حرف مردم باد هخوشحالشان می

 است که واقعیت چیست. 

ظَنّ  نمایی حُسنکه دنبال این باشیم که با زاهدنمایی و عابدنمایی و عارفما را از این «اَلْحمَْدُ ِللهِ»

ای نیستند؛ دیگران بگویند گوید دیگران کارهکند. چون میدیگران را به خود جلب کنیم، حفظ می

توانند بکنند؟ از دیگران کاری ین باشند؛ چه خدمتی به تو میبتو انسان خوبی هستی؛ به تو خوش

                                                           
 . 221، ص 22و فیض كاشانيّ، وافيّ، ج  123، ص 75مجلسيّ، بحار، ج . 9
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اخلاص در عبادت است؛ یعنی  «اَلْحمَْدُ ِللهِ»های . یکی از میوه« نِعْمَةٍ فَمِنْكَ  ما بِنا مِنْ» آید؛برنمی

 انسان دنبال ریا نیست؛ از رهگذر عبادت و دیانتش دنبال جلب نظر خلق نیست. 

داند و چون خدا را انسان مؤمن خدا را تنها مُنعِم حقیقی عالم و از جمله خودش می «اَلْحَمْدُ ِللهِ»در 

داند. خاستگاه چنین طرز تفکّری همان بحث ی خدا میی حمد را شایستهداند، همهتنها مُنعِم می

ایم که یکی ایم و گفتهتوحید افعالی است که به لطف خدا راجع به این موضوع مفصّل صحبت کرده

که انسان غیر خدا، کسی را در های سلوک عرفانی، همین توحید افعالی است؛ اینترین پایهز مهما

جز تو هیچ  10«الضّارُ النّافِعُ   أنْتَ»ای نداند؛ نه در منع، نه در عطا، نه در نفع، نه در ضرر. عالم کاره

  لا مانِعَ»ای نیست. کاره رسانی نیست؛ جز تو هیچ زیان رسانی هم نیست. در عالم کسی غیر تونفع

تواند مانعش شود. و آنچه تو بخواهی عطا کنی، هیچ چیز نمی 11«وَ لا مُعْطِيَّ لِما مَنَعْتَ  لمِا أعْطَیْتَ

توانند آن را به من برسانند. ی عالم بسیج شوند نمیخواهی به من برسد، اگر همهآنچه را تو نمی

 12« وَ ضَرِّی  وَ نَقْصِيّ وَ نفَْعِيّ  زیِادَتِيّ  لا بیَِدِ غَیْرِّکَ  بِیَدِکَ»ست. ای نیکه غیر خدا در این عالم کارهاین

شود، یا کم می دست خودت است؛ دست احََدی جز تو نیست؛ وقتی چیزهایی که دارم زیاد می

اَلْحَمْدُ »شود، دست خودت است و لاغیر. رسد، یا زیانی به من وارد میشود، یا سودی به من می

داند. داند، غیر خدا را سزاوار حمد نمیای نمیبرخاسته از این تفکّر است. چون غیر خدا را کاره« ِللهِ

                                                           
 .232، ص 13و حرّّ عامليّ، وسائل الشّیعة، ج  53، ص 5كلینيّ، كافيّ، ج . 10

 .351، ص 52و مجلسيّ، بحار، ج  221، ص 2سیّد بن طاووس، إقبال الأعمال، ج . 11

 .57، ص 51و مجلسيّ، بحار، ج  252، ص 3سیّد بن طاووس، إقبال الأعمال، ج . 12
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. «اَلْحمَْدُ ِللهِ»شود اش میاگر توحید افعالی را با بحث حُسنِ ظَنّ به خدا و فعل خدا گره بزنید، میوه

ه دست خدا هم جز خیر برای ای نبوده است و نیست و نخواهد بود؛ و بغیر خدا در زندگی من کاره

اَلْحمَْدُ »شود ی این دو میشود و نخواهد شد. میوهی خلق صادر نشده است و نمیمن و برای همه

ی حمد مال خداست. هرچه کرده است خیر من در آن بوده است و غیر او هم کسی ؛ پس همه«ِللهِ

ی ای نیستند. تنها کارهگی من کاره. خلق در زند«اَلْحمَْدُ ِللهِ»برای من کاری نکرده است؛ پس 

قُلِ اللهَُمَ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِيّ الْمُلْكَ مَنْ »کند عین خیر است. زندگی من خداست و هر چه او می

مالک عالم خدایا  13«مِمَنْ تَشاءُ وَ تُعِزُ مَنْ تَشاءُ وَ تذُِلُ مَنْ تَشاءُ بِیدَِکَ الْخَیْرُّ  الْمُلْكَ  تَشاءُ وَ تَنْزِعُ

ملک تویی؛ مالک فرمانروایی بر هستی تویی. هر کس به مسند قدرت نشست، تو او را نشاندی و به 

او قدرت بخشیدی؛ هر کس از مسند قدرت پایین کشیده شد، تو او را پایین آوردی؛ هر کس بین 

ز چشم خلق محبوبیت و عزّت پیدا کرد، تو او را عزیز کردی. هر کس در بین خلق خوار شد و ا

همه « بِیَدِکَ الْخَیْرُّ»ش کار خودت است. ها انداختی. همهخلق افتاد، تو او را خوار کردی و از چشم

رسانی، به او خیر عطا به یَد توست و یَد تو، ید خیررسان است. یعنی وقتی که به قدرت می

به کسی محبوبیت و رسانی. وقتی آوری، باز هم خیر به او میکنی؛ وقتی هم از قدرت پایین می می

رسانی. از اندازی، باز هم خیر میدهی؛ وقتی هم او را از نظرها میدهی، خیر به او میشهرت می

ی بسیار بزرگ، یعنی توحید افعالی ما را با این آموزه «اَلْحمَْدُ ِللهِ»شود. دست تو جز خیر صادر نمی

                                                           
 .22ی ی آل عمرّانّ، آیهسوره. 13
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تواند می «اَلْحَمْدُ ِللهِ»ید افعالی است که از آن زند. به تعبیر دیگر، باور به توحکند و گره میآشنا می

 تواند متولّد شود.در این خاستگاه و بستر می «اَلْحمَْدُ ِللهِ»شود. ناشی می

ی حمد متعلّق به خداست. یعنی هر چه حمد در یعنی همه «اَلْحمَْدُ ِللهِ»به یک تعبیر دیگر بگویم. 

گردد؛ چون حمد به خاطر نمیدد. حمد به غیر خدا برگرمیشود، به خدا براین عالم واقع می

-الواقع به خدا برکنید، فیها خداست. هر انسانی را ستایش میی خوبیهاست و منشأ همهخوبی

گردد. این شخص شاعر توانمندی است. قدرت شاعری را چه کسی به او داده است؟ نقّاش چیره می

عطا کرده است؟ دانشمند بزرگی است. قدرت فهم و  دستی است. مهارت نقّاشی را چه کسی به او

ستایید،  آن ستایش  درک حقایق علمی را چه کسی به او داده است؟ هر شخص را به هر خاطر می

ی ام؛ نقاّش همهگردد. مثال تالار نمایش تابلوهای نقّاشی را بارها برایتان زدهمیالواقع به خدا برفی

ز بازدیدکنندگان جلوی یکی از تابلوها ایستاده است و از آن تابلو ها یکی است. هر یک ااین تابلو

کنید. اگر از تابلوی کنید، در واقع از نقّاش تعریف میکند. اگر از این تابلو تعریف میتعریف می

کنید. هر چه تابلو در این عالم وجود کنید؛ باز هم دارید از همان نقّاش تعریف میدیگر تعریف می

کنید. پس حمد الواقع از خدا تعریف میکنید، فی آن خداست. پس از هر چه تعریف می دارد، نقّاش

الواقع از خدا تعریف کنید، فیشود، مگر برای خدای متعال. از هر انسانی که تعریف میواقع نمی

دانی. ممکن است شخص منکر خدا هم باشد؛ یک ماتریالیستِ مُلحِدِ کنید ولو خودت نمیمی

ی زیبایی، گوید عجب منظرهکند؛ مثلاً میکه از چیزی تعریف مینکر وجود خدا؛ امّا همینزِندیقِ م

گوید باز از خالق ی زیبایی، عجب انسان زیبایی، عجب انسان خوش ذوقی، هرچه میعجب پرنده
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واقع ها را در آنها ایجاد کرده است. اصلاً حمد ها و خوبی ی زیبایی کند؛ چون او همهآنها تعریف می

-میکند، حمد او به خدا برپرست هم حمد میشود، مگر برای خدا. حتّی وقتی مشرک و بتنمی

گردد. پس به یک میالواقع به خدا برگردد، نه به بت او. بت او چه کاره است؟ حمد و ستایش فی

چه  گردد و سزاوار خداست. به تعبیر دیگر هر کس از هری اقسام حمد به خدا برمیتعبیر همه

، حمد «اَلْحمَْدُ ِللهِ»کند که خالق آن چیزهاست. پس الواقع از خدا تعریف میکند، فیتعریف می

-سزاوار خداست؛ حمد صرفاً متعلّق به خدای متعال است. هیچ چیز دیگری مورد حمد واقع نمی

 شود، یعنیکند، آنچه ستایش میشود؛ خدا محمودِ کلِ حامد است؛ یعنی هر کس ستایش می

 ، حمد منحصراً متعلّق به خدای متعال است. «اَلْحَمْدُ ِللهِ» محمود او، خداست؛ ولو خود او نداند. لذا

تعریف بگیرید؛ یعنی حمد خاص.  «لام»و  «الف»را  «لام»و  «الف»، اگر «اَلْحَمْدُ ِللهِ»به معنای سوم، 

که خدا از خود  کند. ستایشیحمد خاص چیست؟ حمد و ستایشی است که خدا از خودش می

ی حمد آن را  های بعدی سورهدانم آیا در بازخوانیکند، بحث بسیار مفصّلی است که نمیمی

کند چه اقسامی دارد؛ حمد ذاتی تشریح خواهم کرد یا خیر؛ که حمدهایی که خدا از خودش می

هم بود، خدا چیست؛ حمد فعلی خدا چیست؛ اقسام متعدّدی دارد که شرحش بماند. اگر زمینه فرا

 های بعدی خواهم گفت.در بازخوانی

ی خدا نیست. این چه تعریفی است ی ما زیبندههای دست و پا شکستهیعنی تعریف «اَلْحمَْدُ ِللهِ»

ی کوچک که حدّاکثر پولی که در عمر خود دیده است، مثلاً هزار کنم؟ مثل یک بچّهکه من می
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گوید این  ولتی میلیاردِر را تعریف کند. میخواهد یک شخص متومان است. حال این بچّه می

گونه از آن شخص مولتی میلیاردر تعریف  شخص خیلی ثروتمند است؛ هزار تومان پول دارد. این

کنیم همین هایی هم که ما از خدای متعال میآورد؟! تعریفکند. این حمد است که به جا میمی

کنیم. چه خدا، چه اولیای  خدا را تعریف می کنیم داریمی خودمان فکر میاست. با فهم کودکانه

های ما همه در حدّ فهم خودمان  کنیم. تعریفکنیم، آنها را کوچک میخدا را وقتی ما تعریف می

ی خدا نیست. حمدهای من حمد نیست؛ است، نه در حدّ کمال آنها. پس حمدهای من زیبنده

کند، معرفت اندک خود، از خدا می ی تنقیص است. حمدی که بشر با عقل کوتاه خود، بامایه

ی خداست؟ چون حمد فرع بر معرفت کمالات ی خدای متعال نیست. چه حمدی زیبندهزیبنده

شخص است. باید صفات نیک او را بتمامه بشناسم تا بتوانم حمد سزاوار او را انجام دهم. کیست 

ترین موجود ه عارفک که به حقّ معرفت خدا دست پیدا کرده باشد. وقتی پیغمبر اکرم 

که سزاوار  گونهتو را آن 14«مَعْرّفَِتِّكَ  حَقَّ  ما عَرّفَْناکَ»کند: تاریخ آفرینش است، به خدا عرض می

ما عَبَدنْاکَ »، «مَعْرِّفَتِّكَ  حَقَّ  ما عَرّفَْناکَ»معرفت تو بود، نشناختیم؛ حساب بقیّه روشن است. چون 

كَما   أنْتَ»ر بندگی تو بود هم نتوانستیم تو را بندگی کنیم. گونه که سزاواآن .15«حَقَّ عِبادَتِكَ

-طور که من تو را میگونه هستی که خودت خودت را ستودی، نه آنتو آن 16«نفَْسِكَ  ٰعَلى  أثّْنَیْتَ

شناسم تا بتوانم ثنای سزاوار تو را به جا آورم؛ پس حمد و  ستایم. من که تمامیت کمالات تو را نمی

                                                           
 .132، ص 4هور، عواليّ اللئاليّ، ج و إبن أبيّ جم 23، ص 23مجلسيّ، بحار، ج . 14

 همانّ.. 15

 .52، مصباح الشّرّیعة، ص 7و امام جعفرّ صادق  212، ص 2كلینيّ، كافيّ، ج . 16
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کند؛ چون خدا خود را بتمامه وار حق باشد، حمد و ثنایی است که خدا از خود میثنایی که سزا

شناسد. چون هم خدا را بتمامه نمی شناسد؛ امّا غیر خدا احََدی، حتّی پیغمبر خاتم می

شناخت کامل، مُستَلزِم آن است که خدا محدود باشد و آن شخص عارف بر خدا محیط بوده و 

آورد، در حدّ فهم خودش ن محال است؛ لذا هر کس هر حمدی به جا میاحاطه داشته باشد و ای

آورند در ترین متکلّمان، هر حمدی به جا میترین حکیمان، بزرگترین عارفان، بزرگاست. بزرگ

-فرمودند: مورچه هم گمان می حدّ فهم خودشان است. آن روایت را به خاطر دارید که امام 

-گونه تصوّر میت؛ دو تا شاخک خیلی بزرگ هم دارد. خدا را اینی بزرگ اسکند خدا یک مورچه

ها و معانیش، با ترین صورتهر چیز را که در دقیق «ما مَیَزْتُموهُ بِأوْهامِکُمْ فِيّ أدَقِ مَعانِیهِ  كُلَ»کند. 

تی . وق 17«مَرّْدودٌ إلَیْکُمْ»فهمید، مخلوقی مثل خود شماست و دهید و میاوهام خود تشخیص می

ی او را به جا آورم؟ لذا باید در پیشگاه توانم حمد سزاوار و زیبندهشناسم، کجا میمن خدا را نمی

که به آن مولتی میلیاردِر بگویید خیلی پول دارد؛ خدا از حمدهای خود استغفار کنیم. مثل این

دم. وقتی جاهلیم، هزار تومان پول دارد. باید از او عذرخواهی کنید که من چنین تعریفی از شما کر

کنیم تناسبی با حقّ متعال ندارد. حمدی که سزاوار خدای متعال دانیم، حمدی هم که مینمی

است؛ یعنی حمد خاص، نه هر  «اَلْحمَْد»کند. این است، حمدی است که خود خدا از خودش می

 ی خدای متعال است.حمدی، آن حمد خاص است که سزاوار و زیبنده

                                                           
 .423، ص 1و فیض كاشانيّ، وافيّ، ج  24، ص 5كبیرّ مدنيّ شیرّازی، ریاض الساّلکین، ج . 17
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کند. حمد . حمد فقط یک لفظ نیست که انسان به زبان جاری «اَلْحمَْدُ ِللهِ»ع به ی دیگری راجنکته

باید با قول و فعل توأم باشد؛ یعنی انسان هم در عمل و هم در زبان، حامد خدای متعال باشد و 

ی وجود حامد باشد و هم تنها او را حمد کند و بستاید. حمدِ هم تنها، حامد خدا باشد؛ هم با همه

راستی از کارهایی که خدا کرده است، خوشحال  و خشنود بودن. انسانی ی وجود یعنی بههمه با

که من آورد؟ مثل اینکه از کارهایی که خدا کرده است دلخور است، چه حمدی است که به جا می

 کنم. حمد وقتیروم. خودم را مسخره میاش میشدّت از کسی متنفّرم، ولی به زبان قربان صدقهبه

ی وجود، از صمیم قلب و جان، از کارهایی که خدا با من کرده است، خوشحال معنا دارد که با همه

باشم. کارهایی که خدا با من کرده است یعنی آنچه در زندگی دارم؛ شرایطی که در زندگی در آن 

در نهج البلاغه فرمودند: کسی که صبح کند در حالی که نسبت به واقعم. امیرالمؤمنین

صبح کرده است در حالی که از  «سَاخِطا  اللهِ  لِقَضاءِ  فَقَد أصْبَحَ»عیت دنیویش محزون است، وض

دست خدا و مقدّرات الهی غضبناک است. و کسی که صبح کند در حالی که از مصیبتی که بر او 

شاکی  از دست خود خدا 18«فَإنَما یَشْکو رَبَهُ»مند است، واقع شده است، دلخور و شاکی و گله

است. چون غیر خدا کسی این مصیبت را برای او پیش نیاورده است. من که تَهِ دلم از خدا 

 یعنی چه؟!  «اَلْحَمْدُ ِللهِ»؛ این «اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العْالمَِینَ»دلخورم، هر چقدر هم در نماز بگویم: 

 از زبان تَلبیس باشد یا فُسون   برزبان اَلحمدُ و اِکراه از درون

                                                           
 .222و مفید، اختّصاص، ص  35، ص 71مجلسيّ، بحار، ج . 18
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خواهیم بگوییم ی؟ پس اگر در نماز می«اَلْحمَْدُ ِللهِ»تو که تَهِ دلت از خدا دلخوری، مُکرهِی، چه 

راستی خوشحال باشد؛ به آنچه ، باید کاری کنیم که دلمان از آنچه خدا کرده است به«اَلْحمَْدُ ِللهِ»

ا واقعی است. یعنی فقط به زبان های م«اَلْحمَْدُ ِللهِ»وقت است که خدا کرده است، شادمان باشیم. آن

نیست، قلباً هم حامد خداییم. اگر انسان به زبان چیزی بگوید که آن چیز تَهِ قلبش نباشد، به این 

، این نفاق است. درست «اَلْحَمْدُ ِللهِ»گویم گویند. اگر تَهِ دلم از خدا دلخورم ولی به زبان مینفاق می

زنم، حرف درستی است؛ امّا من راستگو نیستم؛ دروغگو رفی که می. یعنی این ح«اَلْحمَْدُ ِللهِ»است 

 هستم. 

های ی ظریفی است. جایش اینجا نیست؛ اماّ پیش آمد، اشاره کنم. این مطلب در بحثاین هم نکته

اخلاق، در بحث صدق و راستگویی، مطرح است. فرق است بین راست و درست. راست چیست؟ 

گویم. درست چیست؟ وقتی چیزی  هِ دلم است یکی باشد؛ راست میگویم با آنچه تَوقتی آنچه می

گویم. لذا ممکن است کسی راست  گویم، با واقعیت بیرونی آن چیز منطبق باشد؛ درست میکه می

گونه نیست؛ او طور است، ولی در واقعیت خارجی اینکند اینبگوید، امّا درست نباشد. واقعاً فکر می

ای دیده است؛ گمان کرده است ای که به اتاق تاریکی رفته و سایهثل بچّهاشتباه فکر کرده است. م

گوید؛ گوید در اتاق دزد است. او صادقانه میآید و به پدر و مادر میدزدی در اتاق است. بیرون می

گویند ببین هیچ چیز کنند و به او میامّا واقعیت ندارد؛ دزدی در اتاق نیست. چراغ را روشن می

که راست است، درست نیست. عکسش هم ممکن است. ممکن است یست! پس در عین ایناینجا ن
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گوید: ای ی منافقون میی اوّل سورهکسی چیز درستی را بگوید، امّا راست نگوید. قرآن در آیه

هستی. این حرف درست است. خدا شهادت  دهند تو رسول اللهپیامبر اسلام! منافقان شهادت می

دهد که این منافقین کاذب و دروغگویند. هستی؛ ولی خدا شهادت می ول اللهدهد که تو رسمی

ی این حرف دروغگوست؛ چون تَهِ دلش تو هستی؛ امّا گوینده پس حرف درست است؛ تو رسول الله

شاءالله ی ظریفی است. انکند. این نکتهرا به رسول الله بودن قبول ندارد؛ فقط به زبان اظهار می

د. فرق است بین راست و درست. حرف راست، حرفی است که با باور درونی ما منطبق گرفته باشی

 باشد؛ حرف درست، حرفی است که با واقعیت بیرونی منطبق باشد.

که حمد سزاوار خداست، حرف درستی است؛ ، راست بگوید. این«الَْحمَْدُ ِللهِ»گوید وقتی انسان می

های خدا خوشحال باش ی، راست بگو؛ واقعاً تَهِ دلت از کردهزنامّا تو هم که این حرف درست را می

-جور از ته دل می ها چه شود، آن وقتها چیزهایی باب دلتان می. بعضی وقت«اَلْحمَْدُ ِللهِ»و بگو 

وید ها بگها و نداشتهبگوید. به داشته «اَلْحمَْدُ ِللهِ»گونه انسان در تمام زندگی این ا«اَلْحمَْدُ ِللهِ»گویید 

  آلائِهِ كَما نَحْمَدُهُ ٰنَحْمدَُهُ عَلى» در نهج البلاغه است؛. در فرمایشات امیرالمؤمنین«اَلْحمَْدُ ِللهِ»

هایی که خدا ها و لطفکنیم که در آلاء و محبّتگونه حمد میخدا را در بلاها همان 19«بَلائِهِ ٰعَلى

 واقعی است.« ِللهِ اَلْحمَْدُ»کنیم. این کند، او را حمد میبه ما می

 کند.کفایت می «اَلْحمَْدُ ِللهِ»در این دور خواندنِ سوره، همین مقدار راجع به 

                                                           
  .51، ص 3و خوئيّ، منهاج البرّاعة، ج  114ی البلاغه، خطبهشرّیف رضيّ، نهج . 19
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